
 زاويه ديد

نقش فراموش شده 
كانون فارغ التحصيلان
بازآموزى مستمر

ــس از آنكه  ــوارد، پ ــيارى از م در بس
ــل  ــگاه فارغ التحصي ــجويى از دانش دانش
ــد و به بازار كار راه يافت، ممكن است  ش
ــگاه قطع  ــه با دانش ارتباط او براى هميش
ــود كه پيامدهاى نامطلوبى براى فرد و  ش
ــيارى از  اجتماع دارد، به همين دليل، بس
ــت وجوى راه حل هايى  دانشگاه ها در جس
هستند تا ارتباط دانشجو با دانشگاه پس 
از فراغت از تحصيل قطع نشود و همچنان 
ــرار بماند. يكى از بهترين راه حل ها در  برق
اين زمينه، تشكيل كانون ها يا انجمن هاى 
ــبختانه  ــت كه خوش فارغ التحصيلان اس
هم اكنون چنين انجمن هايى در برخى از 
ــگاه هاى ما فعال است، ولى بسيارى  دانش
از دانشگاه هاى ما نيز چنين انجمن هايى 
ــن كانون ها يا  ــد. وظيفه اصلى چني ندارن
ــرارى ارتباط دايم و  ــى نيز برق انجمن هاي
مستمر فارغ التحصيلان با دانشگاه است و 
ــكل مختلف و از  اين كار را به چندين ش
جمله انتشار خبرنامه هايى انجام مى دهند. 
ــن خبرنامه ها نيز  حوزه اصلى فعاليت اي
ــار اخبار مربوط به آخرين يافته هاى  انتش
علمى و فنى در يك زمينه يا رشته خاص 
ــت تا فرد فارغ التحصيل همچنان در  اس
ــار و اطلاعات علمى  ــان آخرين اخب جري
ــد. چنين فعاليت هايى،  ــته باش قرار داش
ــم مى كنند تا  ــترى فراه ــا بس ــه ي زمين
ــد از آخرين تغيير  فارغ التحصيلان بتوانن
ــغلى و تحصيلى  ــولات در زمينه ش و تح
خود باخبر شوند. چنين ارتباط مستمرى 
براى همه رشته ها ضرورى است اما براى 
 IT،برخى از رشته هاى علمى و فنى مانند
ICT و نانوتكنولوژى ضرورى تر است زيرا 
تحولات و دستاوردهاى علمى در چنين 
رشته هايى بسيار سريع تر است و ضرورى 
ــرع وقت  ــت كه فارغ التحصيلان در اس اس
ــوند. علاوه بر  از چنين تحولاتى باخبر ش
اينها برخى از دانشگاه هاى معتبر و فعال، 
ــبى مانند تعطيلات  در فرصت هاى مناس
تابستان يا تعطيلات بين ترم ها، دوره هاى 
ــرده اى برگزار مى كنند تا  ــى فش آموزش
فارغ التحصيلان، هميشه دانسته هاى خود 
ــدف اصلى چنين  ــد. ه ــه روز نگه دارن را ب
دوره هايى نيز اولا مرور دانسته ها و در ثانى 
ــى آخرين تحولات علمى و به بيان  بررس
ديگر به روزرسانى دانسته هاى علمى است. 
ــت كه فعاليت هاى  ــه لازم به ذكر اس البت
چنين كانون هايى چندوجهى است و هم 
خود فرد و هم دانشگاه و صنعت از چنين 
ــوند. البته در  فعاليت هايى بهره مند مى ش
ــور ما نيز كانون هاى فارغ التحصيلان  كش
ــى را نيز انجام  ــود دارد و فعاليت هاي وج
مى دهد اما متاسفانه چنين فعاليت هايى 
چندان فراگير نيست و در نتيجه نمى تواند 
آنگونه كه انتظار داريم، اثربخش باشد و به 
همه موارد مطلوب پيش بينى شده دست 
ــش موثر انجمن هاى  ــد. با توجه به نق ياب
فارغ التحصيلان در بازآموزى مستمر، بايد 
گفت متاسفانه در برخى از دانشگاه هاى ما، 
چنين انجمن هايى وجود ندارد و در برخى 
ــود دارد، چندان فعال  ــه وج ديگر هم ك
ــطح مطلوب فاصله زيادى  نيست و با س
ــيارى  ــه با توجه به اينكه در بس دارد. البت
از موارد، فارغ التحصيلان به محل تحصيل 
خود دلبستگى دارند و مايل به ادامه اين 
ــتند، در صورت وجود ارتباط  ارتباط هس
ــتفاده از موقعيت ها  موثر مى توانند با اس
ــت يا ديگر  ــه در صنع ــى ك و فرصت هاي
بخش هاى اجتماع دارند، در برخى از موارد 
ــكلات و مسايل دانشگاه اقدام  به حل مش
كنند يا مقدمات ارتباط بيشتر و كامل تر 

دانشگاه و صنعت را فراهم آورند.
* استاد دانشگاه صنعتى شريف

نگاه

نگاهى تاريخى به فرآيند گسترش علم و پژوهش در جامعه ايران
پژوهش هاى نخبگان علمى 

چه دردى را از كشور درمان مى كند؟ 

ــتند و مى خواهند  اينكه امروزه مردم ايران به دنبال علم مدرن هس
ــابقه اى حدودا 200ساله دارد.  ــاله بيرون آيند، س از رخوت چندصدس
شايد اگر در مدت يك قرن پرحادثه، رويدادهاى بسيار مهمى رخ نداده 
ــد كه چرا  ــوال مهم در ذهن ايرانى ها ايجاد نمى ش بود، هيچ گاه اين س
ــه از جهت هاى مختلف به آن  ــا در مقابل حملات مختلفى ك ايران م
ــود، اينقدر آسيب پذير و ضعيف است؟ براى حل مشكلات آنچه  مى ش
بايد كرد؟ براى مثال شكست هاى پى درپى در مقابل ارتش منظم تزارى 
ــردار  در دوجنگ ايران و روس را چگونه بايد تحليل كرد كه در آنها س
ــت  جنگاورى چون «عباس ميرزاى وليعهد»، هدايت عمليات را در دس
داشت. «شاهزاده عباس ميرزا»، وليعهد «فتحعليشاه» از اولين اصلاحگران 
در تاريخ ابتداى سده نوزدهم ايران است. «ناپلئون» امپراتور وقت فرانسه 
«ارنست ژوبر» را به عنوان نماينده ويژه خود در ايران به دربار «فتحعليشاه» 
ــتاد. موسيو «ژوبر» با «فتحعليشاه» و ساير مقامات حكومتى  قاجار فرس
وقت در تهران ديدار كرد. به  ديدار هر كه رفت، از او تكنولوژى و توپ و 
ادوات نظامى براى مقابله با تهاجمات نظامى دشمن تزارى طلب كردند. 
ــخنان همه را كمابيش يكسان يافت ولى مشاورانش به او گفتند  او س
شاهزاده «عباس ميرزا» اكنون در قره چمن در جبهه جنگ با روسيه است. 
قبل از ترك ايران به ملاقات او هم برو. «ارنست ژوبر» در مورد ملاقاتى 
كه با شاهزاده «عباس ميرزا» داشته، چنين مى نويسد: «يك بار از سرِ درد 
به من چنين گفت: چه كنم كه قدر و قيمت جنگجويان مغرب زمين را 
ــته باشم... نمى دانم اين قدرتى كه شما (اروپايى ها) را بر ما مسلط  داش
كرده، چيست و موجب ضعف ما و ترقى شما چه؟ اجنبى حرف بزن! بگو 
من چه بايد بكنم كه ايرانيان را هشيار نمايم.» با همين دغدغه بود كه 
«عباس ميرزا» براى رفع مشكل عقب افتادگى ايران از غافله تمدن، براى 
ــال  ــتين بار دونفر را در س اعزام محصل به اروپا اقدام كرد. او براى نخس
1811م و پنج نفر را نيز در سال 1815م به هزينه خود، براى تحصيل 
در علوم و فنون مختلف در زمينه هاى پزشكى، فنى و مهندسى، علوم 
و ادبيات، نقاشى و نظامى به انگلستان فرستاد. اين فرآيند كمابيش در 
دوران پادشاهان بعدى قاجار و سپس در دوران هاى بعدى در ايران ادامه 
يافت و موجب تغيير چهره كشور و پيشرفت هاى مهمى در ايران شد، 
ــال بعد از اولين اعزام محصلان به فرنگ، روشى را  ولى هنوز و 202 س
ــعه و پيشرفت در پيش مى گيريم كه حاصلش براى ما ركود  براى توس
تورمى و آلودگى هواى تهران و شهرهاى بزرگ است! با واكاوى در اينكه 
ــال بعد از اين، فرآيند پژوهشى و توسعه پژوهش محور در  چرا 202 س
ــده، مى توان به طور خلاصه به  ــران به روال و روند بنيادى تبديل نش اي

چند نكته اشاره كرد: 
1- روند توسعه هنوز در ايران عقل محور و بر پايه واقعيت هاى ايران 
ــت. پژوهش و كاربرد علم و فناورى در جايى به عنوان امرى  ــده اس نش
زيربنايى درمى آيد كه توسعه و پيشرفت در آن كشور، بر پايه علم و عقل 
و با بهره گيرى از داده هاى واقعى بنا شود. هرگاه چنين شد، براى توسعه 
شهرها به جاى نگاه به سود سريع و علاقه بعضى مردمان براى زندگى در 
شهرهاى بزرگ، پژوهش هاى آمايش سرزمين مبناى تصميم گيرى براى 
احداث شهرهاى جديد مى شود. براى توسعه كشاورزى در شمال غرب 
ايران و قبل از احداث اين همه سد، پژوهش هاى بنيادى روى منابع آب 

و خاك در كشور، پايه تصميم گيرى كلان قرار مى گيرد. 
ــتادان و پژوهشگران كم تعداد ما هنوز به صورت  2- متخصصان، اس
«جامعه علمى» در حوزه تخصصى خودشان سامان نگرفته اند. اولا هنوز 
در بسيارى از عرصه ها متخصص به تعداد كافى نداريم و در ثانى آنچه را 
هم كه از لحاظ ذخيره ژنتيكى فرزندان نخبه ايرانى داريم، يا به سرعت 
و پس از دبيرستان و تحصيلات اوليه در ايران، تقديم دنياى صنعتى و 
پيشرفته مى كنيم يا در سال هاى اخير تا مرحله دكترا پرورش مى دهيم 
ــد با مدرك دكترا از ايران مهاجرت مى كنند و اين به باور نگارنده،  و بع
بزرگ ترين لطمه اى است كه بر كشور ما وارد مى شود و تصميم جدى و 
موثرى هم نگرفته ايم تا از اين صدمه بزرگ جلوگيرى كنيم. اين موضوع 
باعث مى شود در عرصه هاى مختلف، پژوهشگر باكيفيت به تعداد كافى 

در دسترس نداشته باشيم. 
ــور در سطح كلان نيروهاى علمى و نخبه بتوانند  3- اينكه در كش
در راس كارها مستقر باشند تا روال امور بر پايه پژوهش و اقتصاد كشور 
ــت كه چندبعدى و  ــكل گيرد، نيازمند متخصصانى اس دانش بنيان ش
متنوع به مسايل نگاه كنند و قابليت گفت وگو و تعامل با ساير بخش ها 
و نيروهاى تخصصى كشور خود داشته باشند. اين گفت وگوهاى علمى 
و تخصصى در دنياى صنعتى در هر رشته علمى و پژوهشى با برگزارى 
نشست ها و ورك شاپ هاى متعدد با حضور متخصصان مختلف هر رشته 

يا رشته هاى مرتبط شكل مى گيرد. 
4- مشكل چنان است كه در بسيارى از حوزه هاى پژوهشى، نه تنها 
تصويرى كلان، بلكه حتى تصويرى اوليه از داده ها و شرايط در هر حوزه 
تخصصى، موجود نيست. چگونه مى خواهيم انتظار داشته باشيم تا زمانى 
ــه تصورى واقعى و بر پايه داده هاى علمى ولى چندجانبه نگر از وضع  ك
پايتخت كنونى كشور موجود نباشد، بتوان مردم و مسوولان شهر تهران 
را متقاعد كرد كه اين شهر نه به عنوان پايتخت و نه حتى به عنوان يكى از 
شهرهاى مهم ايران، امكان زندگى سالم را در 10سال آينده نيز نمى تواند 

براى شهروندان فراهم كند، چه برسد به مثلا 50سال بعد. 
* دانشيار پژوهشگاه بين المللى زلزله شناسى و مهندسى زلزله

علم . گزارش
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ــگاه بايد به سه بعُد «نوآورى» پاسخ بدهد. اين بعُدها عبارتند از بعد فنى، بعد  دانش
ــخصى و بعد اجتماعى. رويكرد دانشگاه از چهار بخش درهم تنيده تشكيل مى شود:  ش
ــايل مردم واقعى و  1-توليد دانش نو، 2- مكانى براى يادگيرى، 3- تعامل با دنيا و مس
4- فراهم سازى شرايط اجتماعى و فرهنگى كه به نوآورى و مردمسالارى بينجامد. هر 
چهار كاركرد بالا آبشخور يك هدف است: ساختن جامعه اى كه مردمش بتوانند دنيا را 
آنگونه كه هست ببينند و بفهمند، افزون بر اين، توانايى آن را داشته باشند كه دريابند 
اين دنيا چگونه مى توانست و مى بايست باشد، آن را تغيير و به سوى بهترشدن سوق 
دهند. چگونه اين چهار كاركرد را بايد پيش برد تا دانش ما، دانشجويان ما و نهادهاى ما 

توانايى تغيير دنيا و پيرامون خود را به دست آورند؟ 
هنگامى كه به جست وجوى پاسخ مى گشتم، بارها با نوشته هاى «جان هنرى نيومن» 
ــخ پرسش بالا در بازگشت به ارزش هاى بنيادى آموزش  ــدم. به باور من، پاس روبه رو ش
ــت. يك و نيم قرن پيش «جان هنرى  ــگاهى و آزادى نامحدود در پرسشگرى اس دانش

نيومن» در توصيف آموزش دانشگاهى نوشت: 
1- پرورش خرد

ــت... گشودن ذهن، تصحيح  ــگاهى به خودى خود، پرورش خِرد اس «آموزش دانش
آن، پالايش اندرونه اش، توانمند ساختن ذهن براى دانستن، تحليل كردن، تحت كنترل 
 درآوردن و استفاده از دانش است. توانمند ساختن ذهن براى چيرگى بر پيش فرض هاى 
خود است. آموختن انعطاف پذيرى، روش ها، دقت در نقدگرايى، فرزانگى و حقيقت بينى 

و يافتن بيان شيواست.» 
2- نهاد يادگيرى

دانشگاه  مكانى براى يادگيرى است و نه جايى كه در آنجا تدريس مى شود. دانشگاه  
نهاد يادگيرى است و نه يك نهاد آموزشى. ويژگى هاى اين جامعه با اعضاى متفاوت، به 
يادآورى اش مى ارزد: «دانشگاه محل همايش دانشجويانى است كه از هر بخش زندگى 
و با انواع دانش ها برهم مى آيند.» تنوع پديده ثانوى نيست، بلكه براى فرآيند يادگيرى 
اساسى است. شاگردانِ با پس زمينه هاى متفاوت و فرهنگ هاى گوناگون، در رويارويى 
طبيعى با برداشت هاى فرهنگى، پيش فرض ها و پيش زمينه هاى سنتى مختلف، بدون 
ــيب هاى بومى گزينى و  ــدار زيادى از هم مى آموزند. (يكى از آس ــتاد، به مق دخالت اس
پافشارى بر آن در دانشگاه هاى ايران، بى بهره كردن دانشجويان از اين چشمه آموزشى 
مهم است. در اين مورد خاص سخن زياد است و جا دارد به آن انديشيده شود). «جان 
هنرى نيومن» مى نويسد: «حتى در نبود استاد، دانشجوها حتما از يكديگر ياد مى گيرند. 
ــت. آنها هر  ــا، براى هر يك، مجموعه از گفتارها و سخنرانى هاس ــوى بين آنه گفت وگ
ــيدن)، اصول متمايز براى داورى و كنش  روز از يكديگر ايده هاى نو (خميرمايه انديش
مى آ موزند». پيش نيازهاى اجتماعى يادگيرى و امكان هاى آموختن از برهم كنش بين 
فرهنگ هاى مختلف، مانسته هاى مستقيم پيش نيازهاى اجتماعى براى نوآورى و قدرت 
ــت. جامعه يادگير همچنين  نهفته در تفاوت هاى فرهنگى عامل برانگيزش نوآورى اس

جامعه كوچك نوآورى هاست. 
3- كنجكاوى فردى

دانشگاه  مكانى براى ارضاى كنجكاوى فردى است. پژوهش دانشگاهى نمونه روشن 
آن است. پژوهش دانشگاهى پايانى در خود است بى آنكه هدفى از پيش تعيين شده را 
پيش رو داشته باشد يا دنبال كند: پاسخ به كنجكاوى فردى پژوهشگر است و بخشى 
از فرآيند يادگيرى است. پاداش پژوهش، خود پژوهش است، لذتى است كه پژوهشگر 
از پى بردن به رازى كه براى او (و شايد فقط براى او) مهم بوده است، مى برد. پيامدها و 
كاربردهاى احتمالى آن نقش چندانى در انگيزه انجام پژوهش ندارد. بخشى از فرآيند 
ــگر به خاطر خود دانش به پژوهش مى پردازد. اين  ــت. گفتم پژوهش دراز يادگيرى اس
نيرويى است كه خردورزى و جست وجوى حقيقت از آن برمى خيزد، به ما اجازه مى دهد 
ــت و  تا با روش ها و معيارهاى خود كاوش كنيم، كه در دنياى مدرن امتياز بزرگى اس
مسووليت بزرگى را بر ما تحميل مى كند. روح اين آزادى آكادميك به هرچيز ديگرى كه 
دانشگاه  بايد انجام بدهد، جان مى بخشد. وقتى پژوهش در محيط آموزشى (يادگيرى) 
ــودمندى هر دو افزوده مى شود. بنياد دانشگاه  هم بر همين نكته  انجام مى گيرد، بر س
ــترش فهميدن را به همراه دارد و از  ــده است. پايبندى به اصول آكادميك، گس بنا ش
ــت و نه سازمان  ــگاه  نه اتحاديه كارگرى اس محدود كردن آن جلوگيرى مى كند (دانش
ــاى خود مى بيند). اين به يك ديناميك  ــى كه همه چيز را در چارچوب هدف ه مذهب
ظريف درونى مى انجامد كه سرانجام بر ايستايى و خودخواهى چيره مى شود. آميزه اى از 
توانمندى نياز، خلاقيت و كنجكاوى خردورز به اندازه اى پوياست كه ايستايى و درجازدن 

دانشگاهى در برابرش زياد دوام نمى آورد. 
در اين نگاه، دانش چيزى نيست كه يك بار براى هميشه فرا گرفته مى شود، بلكه 
چيزى است كه با ذهن انتقادى زاييده مى شود. هنگامى معتبر است كه آن را همواره 
پى  بگيريم، بر آن بيفزاييم و پالوده اش كنيم. آموزش عمومى دانشگاهى درباره جهان 
ــجو ياد مى دهد تا آن را در دانشگاه  و در  ــت و به دانش ــت كه در آن اس و هر چيزى اس
ــى از اين دست ما را آماده مى كند تا در برابر خواسته هاى  بيرون از آن پى بگيرد. دانش
زندگى اثرگذار باشيم و در برابر شگفتى هاى آن آمادگى داشته باشيم. گفته مى شود كه 
اينگونه يافته هاى كمياب دانشگاهى در زمان بحران هاى اقتصادى ارزش عملى اندكى 
دارند. اين داورى ناشايست و به دور از انصاف است. بگذاريد از زبان «نيومن» به دفاع از 
ارزش بنيادى آموزش دانشگاهى برآيم. او نخست گفتار معترضان را بازگو مى كند: «گفته 
مى شود كه آموزش بايد به موضوع هاى محدود و معين بپردازد و به نتيجه معين بينجامد 
ــى بهايى دارد و اگر  ــت. ادعا مى كنند كه هر چيزى و هر كس كه قابل اندازه گيرى اس
سرمايه گذارى بزرگى انجام گيرد، بازدهى بزرگى را هم بايد انتظار داشت. در اين صورت 
ــودمند» مى دانند و «بازدهى» كلام آخرشان  ــت كه سرمايه گذارى در آموزش را «س اس
مى شود. با چنين مبنايى، طبيعى است كه پرسش بعدى آنان اين خواهد بود كه نمود 
ــگاه  چيست؟ اگر كالايى به نام «آموزش دانشگاهى» به يقين نمى آموزد كه  هزينه دانش

چگونه كارگاه هايمان را بهتر كنيم، زمين هاى كشاورزى مان را بارورتر كنيم، به اقتصاد 
ــامان دهيم، يا اگر نمى تواند كسى را وكيل كند، ديگرى را مهندس، آن يكى را  سروس
ــف هايى در شيمى، نجوم، زمين شناسى و علوم ديگر نمى انجامد، پس  جراح يا به كش

ارزش بازارى اين كالا چيست؟»
ــويد: نگارنده در  ــگفت زده نش انگار كه «جان هنرى نيومن» در زمان ما مى زيد. ش
ــده است. دانشجويى به  ــيارى با همين نوع پرخاش ها روبه رو ش رويارويى با جوانان بس
ــى ام را تامين كنم، چه نيازى به  ــر مى توانم با كاركردن در جايى زندگ ــن گفت، «اگ م
دانشگاه  رفتن دارم، اين هدردادن وقت من است، پس از پايان دانشگاه  هنوز بايد به دنبال 
ــت.» گمان نكنيد كه اين فقط بازتاب  كار بگردم. همه چيز در خدمت پول درآوردن اس
سرآسيمگى جوانى است كه آينده روشنى در آموزش دانشگاهى نمى بيند. همكار من 
در دانشگاه  هم اينگونه مى انديشد. يكى از اينها مى گويد: «اگر در كار آزاد باشم، بيشتر 
از دانشگاه  پول درمى آورم، به زندگى راحت تر دسترسى پيدا مى كنم تا اينكه وضعيت 
ناخوشايند كنونى ام را تحمل كنم. افتخار و نام استاد دانشگاه  داشتن حرف هايى هستند 
كه ديگر خريدار ندارند.» همكار ديگرى در كلاس درسش مى گويد «اگر نتوانيد درس 

فيزيك تان را به پول تبديل كنيد، عمرتان را بر باد داده ايد.» 
ــگاهى در برابر  ــان هنرى نيومن» از ارزش بنيادى آموزش دانش ــاع پرقدرت «ج دف
اعتراض هاى از نوع بالا اينگونه است: «و كسى كه انديشيدن را آموخته است، استدلال و 
تحليل كردن را مى داند، مى تواند مقايسه كند و تمايز بگذارد... يك شبه  وكيل، دادرس يا 
دولتمرد، پزشك، بازرگان يا زمين دار موفق، افسر يا مهندس، شيميدان يا زمين شناس 
ــد، اما در جايگاهى از خردورزى قرار خواهد گرفت كه مى تواند به سادگى و  نخواهد ش
شكوهمندى از عهده هر علمى و هريك از پيشه هاى برشمرده، يا هر پيشه ديگرى برآيد 
كه دوست دارد يا استعداد خاصى نسبت به آن در خود سراغ دارد. در اين نگاه، فرهنگ 
خردورزى بسيار سودمند است.» آموزش دانشگاهى به دانشجو توانمندى، مهارت هاى 
خردورزى و عادت هاى ذهنى پرسشگرى مى دهد كه براى تمام عمر به همراه اوست و 

اين به راستى قلب نوآورى و كارآفرينى است. 
هنوز هم همين دفاع جانانه «نيومن»، راهنماى كارآفرين ها در كشورهايى با فرهنگ 
ــخصى خود نمونه بياورم: در آمريكا (و نيز در  ــگاهى است. روشن تر و از تجربه ش دانش
ــركت هاى كارآفرين براى جذب نيروى كار سالى دو بار به دانشگاه ها  جاهاى ديگر) ش
مى روند و با فارغ التحصيل  هاى بالقوه آن سال مصاحبه مى كنند. به تعدادى كار پيشنهاد 
مى كنند. رشته تحصيلى دانشجوها خيلى وقت ها با كار پيشنهادى به آنان ربطى ندارد. 
شركت اى. بى. ام يا اينتل ممكن است به دانشجوى سال آخر رشته زمين شناسى، تاريخ يا 
رياضى كار پيشنهاد كند. آنها مى خواهند مطمئن شوند كه مصاحبه شونده با ارزش هاى 
ــازگارند؛ توانسته اند خردورزى را در خود نهادينه  بنيادى آموزش مورد نظر «نيومن» س

كنند، از توان استدلال و تحليل برخوردار شده اند، اعتمادبه نفس لازم را به دست آورده اند. 
معمولا اين شركت هاى كارآفرين، به پذيرفته شدگان مصاحبه بين شش ماه تا يك سال 

آموزش جداگانه مى دهند و آنان را براى كار مورد نظرشان آماده مى كنند. 
ماموريت دانشگاه

ــگاه هاى دنيا نشان مى دهد كه همگى كمابيش يك هدف و  نگاهى به وبگاه دانش
ماموريت را دنبال مى كنند. بگذاريد نمونه هايى را برشمارم: در وبگاه دانشگاه جان هاپكينز 
ــگاه  جان هاپكينز آموزش دانشجويان و پرورش توانايى هاى  مى خوانيم: «ماموريت دانش
آنها براى يادگيرى تمام عمر، پروراندن و پروبال دادن به پژوهش نو و مستقل و واگذارى 

دستاوردهاى يافته ها به دنياست.»
ــه به توليد، پخش و پاسدارى از  در گزاره ماموريت ام. اى.تى مى خوانيم: «اين موسس
دانش و همكارى با ديگران در بهره گيرى از اين دانش براى پاسخگويى به چالش هاى 
ــت...... هدف ما پروراندن توانايى، انگيزش شور براى كار خردمندانه،  جهانى پايبند اس

خلاق و موثر براى بهزيستى نوع بشر در تك تك افراد جامعه ام. اى.تى است.» 
دانشگاه  آكسفورد: «هدف دانشگاه  گردآورى بدنه دانشجويى چندمليتى از هر گوشه 

دنياست. اين هدف، تبادل فرهنگى و دانشگاه  را ارتقا مى دهد... »
ــن تر بيان شده اند. با هم  ــگاه  هاروارد اين نكات حتى روش در گزاره ماموريت دانش
بخوانيم: «هاروارد مى كوشد دانش توليد كند، ذهن دانشجوها را به اين دانش باز كند. 
به دانشجوها بياموزد از مجال آموزشى خود به بهترين صورت بهره مند شوند. براى اين 
منظور، دانشگاه  دانشجوها را تشويق مى كند تا به ايده ها و بيان آزاد آنها احترام بگذارند. از 
انديشه هاى انتقادى و كشف هاى نو لذت ببرند و با روحيه همكارى سازنده، به شايستگى 
ــوند. هاروارد مى كوشد موانع  ــووليت هاى پيامدهاى عمل خود را پذيرا ش برسند؛ مس
ــجوها در يادگيرى را شناسايى و آنها را از ميان بردارد تا هر فرد بتواند  پيش روى دانش
توانايى ها و علاقه هاى خود را بشناسد و بتواند همه پتانسيل هاى انسانى و خردگرايى 
خود را بپروراند. آموزش در هاروارد بايد دانشجو را آزاد بپروراند تا تجربه كند، بيافريند، به 
چالش بخواند و رهبرى كند. پشتيبانى هاروارد از دانشجو، بنيادى است كه بر پايه هاى 
ــده است: هاروارد انتظار دارد كه تخم  آن خودباورى و عادت يادگيرى تمام عمر بنا ش
دانش پژوهى و اخلاق دانشگاهى كه در دانشجو مى كارد، راهنماى تمام عمر آنان براى 

پيشبرد دانش، افزودن فهم و خدمت به جامعه باشد.» 

ــگاه  كارنگى مِلون: «توليد و پخش دانش و هنر با پژوهش و خلاقيت هنرى،  دانش
تدريس و يادگيرى و انتقال دستاوردهاى خردورزى و هنرى براى تعالى معنى دار و با 
دوام جامعه... آموزش روياروشدن با چالش، پيشتازبودن و مهارت هاى گروهى. فراگيرى 

ارزش هاى پايبندى به كيفيت، رفتارهاى اخلاقى و احترام به ديگران.» 
براى اينكه گمان نكنيد من فقط دانشگاه هاى درجه يك را برگزيده ام تا از ديدگاه خودم 
پشتيبانى كنم. گزاره ماموريت دانشگاه  لويى ويل كنتاكى را هم بازگو مى كنم: «دانشگاه  
لويى ويل... دانشگاه  پژوهشى خواهد بود كه با دنبال كردن پنج رويكرد به هم مربوط زير، 
به هنر، علم، خردورزى، فرهنگ و رشد اقتصادى شهروندان و اهالى متفاوت پايبند خواهد 
بود: 1- آموزش، 2- پژوهش، خلاقيت و فعاليت هاى دانش بنيان 3- تنوع پذيرى، برابرى، 

دسترس پذيرى، 4- همكارى و 5- بازدهى نهادى برنامه ها و خدمات.»
ــته مركزى آن  ــينيم، مى بينيم كه هس ــزاره ماموريت بنش ــر به تحليل اين گ اگ
«خردورزى، فرهنگ و رشد اقتصادى شهروندان و اهالى گوناگون» است. همين واژه ها را 
در گزاره هاى ديگر هم مى توان به روشنى سراغ گرفت. همه آنها بر انسانيت، فرهنگ و 
خردورزى و آزادانديشى پاى مى فشارند. در هيچ جا سخن از تربيت كارگران و شهروندان 
ــوول در برابر فرهنگ انسانى است. اگر  ــت، بلكه تاكيد بر افراد مس ماهر در ميان نيس
وظيفه دانشگاه  فقط آماده ساختن افراد براى برآورده كردن خواست هاى فرد باشد، چگونه 
مى توان اداره دانشگاه  از بودجه عمومى را توجيه كرد؟ و اگر وظيفه دانشگاه  آماده كردن 
عموم براى انجام وظيفه شهروندى باشد، چگونه مى توان از آموزش هنر و علم جانبدارى 

كرد؟ پس، وظيفه دانشگاه  بايد از هردوى اينها فراتر باشد. 
ــاره خود زندگى و  ــگاهى، آموزش درب ــتاوردهاى آموزش دانش درواقع يكى از دس
فراروياندن شخصيت انسانى است. شايد گمان كنيد كه هر دوى اين فرآيندها مى بايست 
پيش از ورود به دانشگاه  تكميل شده باشد. اما سازوكار آموزش دبستانى و دبيرستانى 
ما فضاى بيان آزاد نيست و پرورش شخصيت بدون دخالت انجام نمى گيرد. در نتيجه، 
ــناختن خود مى كنند. براى نمونه،  ــتان شروع به ش جوان ها تنها پس از پايان دبيرس
ــيمى تيزهوش است،  دانش آموزى كه در دوران دانش آموزى تصور مى كرد مثلا در ش
شايد در دوران 20 سالگى دريابد كه اشتباه مى كرده است و بدجورى گمراه بوده است. 
دانشگاه  جايى است كه جوان در حدود 20سالگى وارد آن مى شود، براى نخستين بار از 
خانه و خانواده دور مى شود و به مسووليت هايش جدى تر مى انديشد؛ براى نخستين بار با 
مفهوم آدم بالغ آشنا مى شود و خود را بالغ مى يابد. اين آغاز تحول شخصيت اجتماعى 

اوست. 
دانشگاه  همچنين مى آموزد كه فراگيرى فقط منتقدبودن و تحليلگرابودن نيست، 
ــت كه با آنها  ــاز در برابر مردم، ايده ها، قصه ها و نظريه هايى اس ــتن ذهنى ب بلكه، داش
ــت كه با هر چيزى كه روبه رو  ــتن ذهنى باز به اين معنى نيس ــويم. داش روبه رو مى ش
مى شويم، آن را بپذيريم، بلكه دانش آموخته بودن لازم مى دارد كه درستى آنچه را كه 
گفته مى شود، بسنجيم. اگر ادعايى از دليل كافى برخوردار نيست، با گواه هاى مناسب 
و منطق پشتيبانى نمى شود، از پذيرش آن خوددارى كنيم. آموزش دانشگاهى در يك 

معنى، آموزش انديشيدن است. 
ــت. دليل وجود دانشگاه  هم همين است:  ــى پايه آموزش دانشگاهى اس آزادانديش
جامعه آزاد براى مديريت خود ناگزير است كه شهروندان خود را تربيت كند تا بتوانند 
ــوارى ها و پاسخ يافتن به چالش هاى  ــكل گيرى و توليد ايده هاى نو، گشودن دش در ش
اجتماعى، سهم داشته باشند. پيش نياز آن تربيت جامعه اى با بدنه جوان و انديشمند 

است كه مى تواند دنيا را يكپارچه ببيند. 
ــه عضوى از  ــيم و نه فردى ك ــرد مى شناس ــود را به صورت يك ف ــولا خ ــا معم م
جامعه جهانى هستيم. آموزش دانشگاهى فرض مى كند كه براى مديريت خويش، بايد 
خودمان را بخشى از جامعه جهانى بدانيم، چون زمينى را كه روى آن زندگى مى كنيم 
با فرهنگ ها و جوامع ديگر شريك هستيم. فهميدن اينكه رويدادى در يك نقطه زمين 
چه اثر چشمگيرى در رويدادهاى جاهاى ديگر دارد، البته مهم است. در زندگى روزانه 
خود مى بينيم كه تغييرات فيزيكى، زيستى، فرهنگى، اقتصادى و فناورى چگونه آغازگر 
دگرگونى در زمينه هاى ديگر مى شود. طبيعى است كه انسان ها گروهى زندگى كنند، 
ــته باشند. همچنين، انديشيدن به اينكه انسان بودن به چه  زبان و فرهنگ خود را داش
ــت. لازم نيست كه فرهنگ ها، زبان ها و  ــت و چگونه بايد زيست، طبيعى اس معنى اس
روش هاى زيستى اين جوامع يكسان باشند. اما بايد بتوانيم بفهميم كه در چه جنبه هايى 
مانند بقيه هستيم و در چه نمودهايى با ديگر ساكنان زمين متفاوتيم. آموزش دانشگاهى 
از دانشجو مى خواهد كه درباره عضوى از جامعه بودن، داشتن فرهنگ و زبان بينديشد. با 
كاوش در جوامع ديگر، در فرهنگ هاى آنها، آموختن زبان هاى متفاوت اين چيزها را ياد 
مى گيريم. اميدواريم كه در اين فرآيند، ديگران را بفهميم، همانندى ها و تفاوت هايمان را 

بپذيريم و از وجودشان خشنود باشيم. 
دانشگاه  با آموزش دادن روش انديشيدن، ما را آماده مى كند تا با خواندن تاريخ، ديدن 
آفرينش هاى هنرى، يادگيرى درباره تجربه هاى گوناگون انسانى كه بازتاب دانسته ها، 
احساس ها و اميدهاى ديگران از زندگى اند، درباره آنها فكر كنيم و بر احساس آزادى و 
مسووليت پذيرى خود بيفزاييم و به زندگى معنى دار و شرافتمند بينديشيم. بناى دانشگاه  
ــت. دستاورد آن اين است كه وقتى دانشجو دوره آموزش دانشگاهى اش  بر اين پايه اس
ــاند، فردى منطقى، تيزبين و منتقد و نيز دلير و مهربان شده است.  را به پايان مى رس
ــت آوريم اين است كه نه تنها از  ــته ايم آموزش دانشگاهى به دس آزمون اينكه آيا توانس
آموخته هايمان خشنوديم، بلكه، كششى براى ايده هاى نو، گفت وگو و جستارهاى تازه 
ــش و علاقه است كه پس از به پايان رسيدن دوره  آموزش  ــد. اين كش در ما روييده باش

دانشگاهى دوام مى آورد و كار پايه دستاوردهايى مى شود كه ماندگارى دراز دارد. 
واقعيت اين است كه دانشگاه هاى ما با مفهومى كه كوشيدم در اين گفتار بپرورانم 
فاصله زيادى دارند. اينكه چگونه مى توان دانشگاهى از اين دست ساخت، گستره ديگرى 

است و مجال و مقال ديگرى را مى طلبد. 

شرح دفاع «جان هنرى نيومن» از ارزش بنيادى آموزش دانشگاهى:

واكاوى ماموريت دانشگاه
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دانشگاه  با آموزش دادن روش انديشيدن، ما را آماده مى كند تا 
با خواندن تاريخ، ديدن آفرينش هاى هنرى و يادگيرى درباره 

تجربه هاى گوناگون انسانى، بر احساس آزادى و مسووليت پذيرى 
خود بيفزاييم و دستاورد آن هم اين است كه وقتى دانشجو 

دوره آموزش دانشگاهى اش را به پايان مى رساند، فردى منطقى، 
تيزبين و منتقد و نيز دلير و مهربان شده است 

فيروز آرش. گروه فيزيك، دانشگاه تفرش
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